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 چکیده: 
باره ک مکتب بزرگ فلسفی نظراتی در ایناست و ملاصدرا به عنوان مبتکر ی شناسیزبان از جمله موضوعات مشترک میان فلسفه و روان
نظرات ملاصدرا را به مثابه در نتیجه شناسی شناختی بررسی کرده و انداز روانبا چشمارائه کرده است که نگارنده قصد دارد این مطالب را 

ملاصدرا به صورت مستقل به بحث زبان و فرایندهای آن چه بر محور مبانی فلسفی زبان و چه بر اگرچه ؛  مطرح کندشناس یک روان
های خورد. ویژگیباره به چشم میدقیقی در ایننکات کلام و کتاب خداوند  باحثدر ذیل م اما ی نپرداخته استختشنامحور مباحث روان

توان به عنوان میعام زبان، فرایند و مکانیزم زبان، مهارت زبانی، اهداف زبان و ساختار تشکیل دهنده زبان از جمله مباحثی است که 
شناس مثابه یک روان صدرا بهنشان خواهد داد که ملا و بر این اساس نگارنده از نظرات وی استخراج کرد شناسی شناختیروانمباحث 

مطرح های بنیادین خود آن را به عنوان سرفصل شناسانروان ،ها بعد از ویسالای پرداخته که به مساله -حتی به طور ضمنی –شناختی 
  کردند.

 
 زبان، تکلم، نوشتنملاصدرا،  کلیدواژه:

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمه .1
که چه میزان منزوی و ابتدایی است از ت؛ زیرا هر فرهنگ صرف نظر از اینجامعه انسانی زبان استرین ویژگی ترین و جهانیاز عمومی

های بسیاری درباره اند و بحثبردهبه همین سبب اندیشمندان با گذر زمان به اهمیت زبان پی (Ashcraft, 321)؛کندزبان استفاده می
شناسی معاصر، بالاخص گرایش نوظهور روان توان بهن میکه از جمله آ به وجود آمده است در علوم مختلف های اخیراین مساله در سده

شناسی شناختی در آن مطرح روان هایدر واقع هر کتابی که کلیات، اصول و مولفه (Solso, 18)اشاره کرد؛شناسی شناختی آن روان
شناسی این مقام از زبان در روان .استزبان پرداخته چون دنیای رفتاری بر آن و مسائلی هم بحث زبان و قواعد حاکم، قطعا به است

از  های حاصلزبان به وجود آمد که انعکاسی از بینش شناسیکه گرایشی تحت عنوان روانمورد توجه قرار گرفت  چنانشناختی 
رویکرد رایج در البته باید توجه کرد که  (9 ،ئی)خواجهشناسی، فلسفه و هوش مصنوعی است.شناسی، تاحدی عصبشناسی، زبانروان
گیری، زبان و حل مسئله تکیه داشته شناسی شناختی بیشتر به موضوعاتی مانند حافظه، ادراک، بازنمایی، تصمیمهای نخست روانسال

کرده یندهای شناختی توجه آبالینی و توجه مستقیم به مغز در فر و یا مباحثاست و کمتر به مسائلی مانند عواطف، انگیزش و هیجانات 
( و نکته 121مقدمه ای بر علوم و فناوری،  های بعد از موضوعات محقیقین بوده است. )خرازی،گونه مسائل بیشتر در دههو این است

را پیش روی این شناسی شناختی به همان میزان که متعلق به آینده است و تحقیقاتی پیش رو چشم اندازهای جدیدی روانکه بعدی این
گاهی، رابطه ذهن و بدن و دیگر ذشته دارد زیرا که فلسفه می، ریشه در گگذاردعلم می گاهی و خودآ تواند از موضوعات مانند ماهیت آ

 (131)همان، شناسی شناختی صحبت کند. مسائل مربوط در روان 
نظر است معرفی کنیم لازم است که به شناسی شناختی صاحببر این اساس اگر بخواهیم ملاصدرا را به عنوان فردی که در حوزه روان

شناسی شناختی را که ماهیت فلسفی روانتا علاوه بر این در فلسفه وی بپردازیم شناسی شناختیهای اصلی روانمولفهتحقیق و بررسی 
اصلی کی از محورهای جا که زبان یو از آن شناسی شناختی را نیز بتوانیم استخراج کنیمدر فلسفه وی مشاهده کردیم، ماهیت نظری روان

 این موضوعالبته باید توجه کرد که گرچه  دهد؛وجه قرار مورد ترا موضوع زبان  سعی دارد نویسنده در این مقاله ،شناسی شناختی استروان
شناختی نیستند برای روانهای گیریاز دیدگاه ملاصدرا از مسائلی است که در گذشته به آن پرداخته شده است اما این مقالات دارای جهت

که نگارندگان آن وحیده فخار و مرتضی حسینی  اشاره کرد «قعیت از دیدگاه ملاصدراوانقش زبان در بازنمود » توان به مقالهمینمونه 
بر اساس رابطه شناخت و واقعیت نقش زبان و میزان تاثیرگذاری آن در توصیف عالم واقع اند که شاهرودی به این پرسش پاسخ داده



 

 

تقدم فرآیندهای شناختی » و همچنین به مقاله معرفت شناسی و فلسفه زبان است  حوزه ماهیت این مقاله ناظر بر و بر این اساس؟ چیست
لسفی زبان در که در نام مقاله مشهود است به مباحث فکه نگارنده آن نرگس زرگر چنان اشاره کرد «در زبان، در فلسفه زبان ملاصدرا

برتری نوشتار بر گفتار انسان در اندیشه  »مقاله دیگری از همین نویسنده با عنوان به توانمی چنینو همکرده است  فرایندهای شناختی اشاره
مباحث مرتبط به بخشی از شناختی زبان مرتبط ساخت اما مباحث نظری روانتوان آن را به که گرچه تا حدودی می اشاره کرد «ملاصدرا

دریچه نگاه یک شناختی انجام نشده است و نگارنده با هدف معرفی زبان از بنابراین در این حوزه کار روان باشدمیشناسی شناختی روان
 شناس به آن پرداخته است.روان

مستقل و مبسوط نپرداخته است  توجه شود که ملاصدرا در فلسفه خود به موضوع زبان به طور به این نکته قبل از شروع بحث لازم استاما 
در ذیل مباحث کلام و کتاب خداوند بیان شده است، آن هم نه با هدف بررسی مباحث زبان در انسان،  بارههای وی در اینو اکثر بحث

کنند و آن انسان توان به مثالی که همگی آن را مشاهده میشناخت خدا را می» پروردگار که کلام الهی بلکه با هدف تمثیلی برای شناخت
اش معنای کلام کلامش معنای نوشتن و بر نوشته زیرا او مثال رحمان است، چون سخنی گفت و یا کتابی نوشت بر ،باشد روشن کردمی

وی درباره کتاب و کلام خداوند وجود دارد، اما  ء  ( بنابراین گرچه مباحث عمیقی در آرا24 ،الغیبمفاتیح، ملاصدرا)«مطابقت دارد
 وی نیازمند است. ویل و تفسیر بیشتری از آراء  کاری است که به تأ شناسی شناختیاستخراج مباحث انسانی و بالاخص مختص به روان

شناختی بیان کرده است. مباحثی شناسی های رواناین نوشتار ضمن بررسی آرا ملاصدرا در بحث زبان تا حد امکان مباحث را در قالب
تواند کامل کننده یک چه با استخراج از آرا ملاصدرا میو همچنین آن های زبانیهای عمومی زبان، سیستم زبان، مهارتچون ویژگیهم

شناسی ر روانموضوعات زبان داولین هدف  ؛کندمکانیزم زبانی باشد. بر این اساس نگارنده دو هدف کلی را برای این نوشتار مطرح می
شناسی شناختی را از آن توان مباحث نظری مرتبط به روانرغم ساختار فلسفی نظرات ملاصدرا، مینشان دهد علی تا است شناختی

زیرا تا به امروز  نیست، طرح نو و جدید درباره مکانیزم زبانبه معنای مشاهده یک  این نوع استخراج ضرورتا   اینکهاستخراج کرد. دوم 
شناسی معاصر داشته ی به ساختار نظری مباحث روانیهاو ممکن است سخنان وی شباهتت زیادی در این زمینه انجام شده است تحقیقا

وری سخنان تواند نوآاما نمی ،دهداست طرحی نو به ما ن نکمم شناسان امروزنشان دادن نقاط مشترک بین ملاصدرا و روان گرچهباشد، اما 
خود به مسائلی اشاره کرده است که  که وی به عنوان متفکری دقیق در ضمن آراء   اد، زیرا نشان خواهد دباره کمرنگ کندملاصدرا را در این 

؛ پس هدف نوشتار به نوعی به استخراج مسائل زبان اشاره اندتهها به صورت مستقل و مبسوط سخن گفدرباره آن شناسانروانها بعد سال
 واناهای تجربی و غیرتجربی فربا تحقیقات و بررسی ری، نظراتی دارد که انسان عصر حاضرافکار فلسفی و نظدارد که نشان دهد، فردی با 
 . به آن دست پیدا کرده است

های اساسی زبان، های زبان یعنی توصیف عمومی و جنبهخود به موضوعاتی کلی از قبیل ویژگی مومیدر حوزه ع شناسی شناختیروان
زبان یعنی معناشناسی و نحو و درک گفتار، چگونگی اکتساب زبان، زبان و فرآیندهای نزولی و صعودی آن، زبان و تفکر، فرآیند درک 

های اثرات زمینه در زبان، جنبهها، زبان استعاری، زبان در بافت اجتماعی، اصول محاوره، ها، دوزبانی و گویشتفاوت میان زبان
، درخودماندگی و ضایعات مغزی در استفاده از زبان و موضوعاتی پریشیشناسی زبان، زبانعصب جنیست و زبان،شناختی زبان، روان

شناسی شناختی ، روانشناسی شناختی استرنبرگشناسی شناختی مانند روانروانهای از این قبیل اشاره دارد؛ )ر.ک به سرفصل کتاب
البته واضح است که بسیاری از مسائل  (شناسی شناختی رابرت ال سولسوشناسی شناختی استیفن ک. رید و روانمایکل آیزنک، روان



 

 

با  مشاهده کرد،ملاصدرا  ء  توان در آرااختلالات زبانی را نمیطور شناسی و همینهای عصبشناسی شناختی مانند قسمتخاص روان
 .استخراج کردو نیز مبانی فلسفی آن   آن شناختیروانتوان تا حدودی نظر وی را درباره زبان و ساختار ملاصدرا می فلسفهاین حال از 

که زبان این نوشتار با ساختارهای بیانی مرتبط به فلسفه متفاوت در راستای این اهداف باید به چند نکته توجه کرد: اولین نکته این است
 ؛های فلسفی و مبانی فلسفی آن، نه جلوهاستشناسی شناختی مطرح در روانه گفته شد هدف موضوعاتی است که کچنانزیرا  ،است

شناسی در زمان ملاصدرا وجود نداشته جا که این شکل از روانکه در ادامه این سخن باید به آن توجه کرد این است که از آن ینکته دوم
ده هم ناگزیر از به کار بردن خورد، در نتیجه نگارنشناسی در آثار ملاصدرا به چشم نمیاست، لاجرم اصطلاحات و موضوعات رایج روان

سازی و مقایسه در هنگام مواجه با موضوعات در فلسفه ملاصدرا و هم مشابهدر زمان مواجه شدن با معنی آن  شناسیاصطلاحات روان
نظریه باشد؛ بنابراین این نوع فرایند بررسی، به معنای قرار دادن سخنان وی در یک گروه و یک شناسی شناختی میمشترک با روان

یکی از مشکلات  اینکهآخر  باره است و نکتهبرای ارائه نظرات ملاصدرا در اینشناسان انبلکه نزدیک شدن به زبان رو ،شناسی نیستروان
 ،ها نیستنگاه تک ساحتی به انسان یعنی حذف بعد مجرد وی است که این به معنای غلط بودن تمام نظرات آنشناسی امروز علم روان
از آن غافل شده  شناسیمتافیزیکی در مسائل روانبعد  نیاز انسان برای پرداختن بهغم رعلی عنای کامل نبودن نظریاتی است کهبلکه به م

شناسان ملاصدرا هر دو بعد را در انسان قبول داشته است ممکن است نظریات وی با برخی از مواضع روان اینکهبنابراین با توجه به  است؛
بلکه به معنی این است که ملاصدرا به هیچ عنوان بعد فیزیکی و خواص آن و حتی  ؛کسانی به دلیل مبانی یکسان نیستاین ییکسان باشد. 

 حرکت جوهری انسانو در  کندرا به آن منتسب نمیهمه حقیقت انسان  ( و259 ،المبدا و المعاد همو،،)گیردآن را نادیده نمیهای قابلیت
 داند.حدوث وی را مرتبط به جسم و بقا وی را مرتبط به بعد تجردی انسان می

ه یک طور کلی زبان را بشناسان شناختی بهکه روانبا توجه به این ن است که به سوالات ذیل پاسخ دهد.بر این اساس این مقاله در پی آ 
مانند این  هایی از جمله شنیدن، خواندن ومهارت شامل وسیستم نمادی مشترک، مرکب از کلمات برای برقراری ارتباط تعریف کردند 

 ملاصدراآیا  Solso , 308-374) ؛ Eysenck ,335-430؛ Sternberg ,359-441؛ (Ashcraft, 320-412 د،ندانمی مطالب
از نظرات وی استخراج شناس را به مثابه یک روانهای مرتبط و عمومی زبان توان مهارتکرده است و آیا میشناختی توجه نیز به زبان روان
های نیاز دارد رابزابه چه  ،کندشناسانه خود چه مکانیزمی دارد و چگونه عمل میکه زبان با ساختار روانله مسئچنین این و تبیین کرد؛ هم

شناسی در ها مسائلی است که هر زباناین است.؛ تا چه حدودی در فلسفه وی به آن اشاره شده تعیین کردتوان برای آن و چه اهدافی را می
 Eysenck, 340-359و Ashcraft, 320-323 ،, Sternberg شناسی شناختی در وهله نخست باید به آن پاسخ دهد.)رکحوزه روان

,335-337, Solso, 308- 312بلکه باشداین اساس هدف این نوشتار ورود به فلسفه زبان و خاستگاه آن و مباحث فرازبانی نمی بر ،
 .کنداهداف دیگر را به نوشتارهای دیگر موکول میاست و ختی شناتنها در پی یافتن یک ساختار روان

های وی فراتر از تعریف کلام در بحثطور کلی ، به و کتاب خداوند جستجو کرد مباحث کلام تا حدودی در ذیل اما بحث زبان را باید
 که تنها یک سطح آنکند در مباحث خود بیان میسه سطح از کلام را به طور کلی است. وی  -به آن اشاره شد کهچنان–شناسانه زبان روان

مرتبه اول که اند از: خلاصه عبارت؛ اما این سه سطح به طور مرتبط به مسائل زبانی مورد توجه نگارنده است در سطوح کلام انسانی
، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ملاصدرا،)ر آن عین کلام، مقصود و هدف است بالاترین سطح کلام از دیدگاه وی است و د

تواند با زیرا اوست که میلکه تنها مختص به انسان کامل است پذیرد، بها تحقق نمی( که در همه انسان18، الغیبهمو، مفاتیح ؛5، 7ج
قسمی از  داردقسم دوم که قسم وسط و میانه نام ( 20 ،همان)کند.و معارف و حقایق را از او دریافت  عین کلام با خداوند مکالمه کند



 

 

الأسفار العقلیة الحکمة المتعالیة فی همو، )بدون تخطی از آن کلام، درکار استهدف دیگری غیر از زبان به نحو ضرورت و که کلام است 
 داشتن اعضا از آن است( و مثال این نوع کلام در انسان، فرمان دادن اعضا بدن به کاری یا باز18، الغیبهمو، مفاتیح ؛6، 7، جالأربعة

فرودین خر، کلام ( و قسم آ20، )همانکند.و سرپیچی از کلام نفس برای بدن تحقق پیدا نمی اندزیرا همه قوا در پیروی از نفس آفریده شده
نام دارد که باز هم عین کلام را مقصودی دیگر است اما مقصود دیگر با این شرط همراه است که امکان تخلف و سرپیچی از این کلام 

الحکمة المتعالیة )ملاصدرا، در آن از بین نرفته است.امکان تخلف و سرپیچی وجود ندارد،  تخلفممکن است، یعنی حتی زمانی هم که 
واسطه زبان یا دست یا اعضا  به است که هایی( این مرتبه در انسان درخواست19، الغیبهمو، مفاتیح ؛6، 7، جلأسفار العقلیة الأربعةفی ا

 (.20، )همانن، اشاره کردن، نوشتن، عمل و ...شود، مانند گفتدیگر صادر می
ای که مقصود نگارنده را برای مسائل لهاین سه قسم آن مسئ ه است: از میاناز این بیان برای ورود به بحث اصلی سه نکته قابل توج

ملاصدرا  جاهم، نه همه مصادیق آن، بلکه تنها زبان قراردادی که در اینآنشناختی به خود معطوف کرده است قسم سوم کلام است، روان
به دو مصداق گفتن و نوشتن آن اشاره کرده است. دومین نکته این است که از میان مصادیق دسته سوم، اهمیت زبان تا جایی است که 

دهد؛ صوت را به دو دلیل به اشاره ترجیح میملاصدرا به طور مصداقی به تفاوت میان اشاره و صوت)سخن گفتن( اشاره کرده و به طور کلی 
علاوه بر محسوسات از  تواندیصوت م اینکهرا دارد و دوم کیبات رنهایت هیئات و تنفس با استفاده از صوت، توانایی ساختن بی کهایناول 

قریب و  حسی به چیزهایبلکه تنها مرتبط  اشاره نه تنها دارای محدودیت استدر حالی که ، معقولات نیز گزارش دهد و صور، معانی
های کلی زبان گفتن یاد کرده است اما به ویژگی( و گرچه ملاصدرا در این مقام تنها از سخن260 ،و المعادالمبدا ، همو)حاضر است.

بنابراین انتخاب و بررسی  درباره نوشتن هم صادق است؛ این ویژگی شود؛ زیرا مثلا  های دیگر زبانی نیز میاشاره دارد که شامل همه مهارت
 کلام در برخی مواضع از دیدگاه ملاصدرا صرفا   اینکهفرودین از اهمیت بیشتری برخوردار است. سوم زبان نسبت به دیگر مصادیق کلام 

 شود. بلکه شامل سخن گفتن است و در معنای اعم خود نوشتن را نیز شامل می ؛به سخن گفتن اشاره ندارد
بر  های گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن را درزبان، همه مهارت -با توجه به آثار وی –شناسانه ملاصدرا در ساختار روان اینکهتوضیح 

بندی نوشتار اثبات این مطلب در ابتدا نیامده است، اما در سیستم زبانی از دیدگاه وی به این مطلب اشاره گیرد و اگر به علت ساختارمی
شود جز در مواردی که هر کدام به صورت جداگانه توضیح داده شده، رح میخواهد شد. بنابراین در این نوشتار هر جا سخن از زبان مط

خواه این حروف نوشته  (56، المشاعر، همو).معنی دلالت دارد برکه  است یکلماتند مورد توجه بوده است و در واقع منظور آیکل این فر
 شود، خواه خوانده شود و خواه شنیده شود و یا گفته شود. 

 های عام زبان از نظر ملاصدرا ویژگی .2
شناسی که متخصصان روانهای عمومی است ، دارای ویژگیشناختی آن استچه از نظر نگارنده در نگاه ملاصدرا زبان در معنای روانآن

مشترک داریم ارتباط  ها زباندهد با افرادی که با آنیعنی زبان به ما اجازه می1مانند ارتباطی بودن زباناند شناختی درباره آن بحث کرده
د و مرجع آن: ایده، شی، فرآیند، رابطه یا توصیف برقرار میان نماای قراردادی یعنی زبان، رابطه آن 2، نمادی و قرار دادی بودنبرقرار کنیم

، در بردارند د و معانی مختلفی راستنبودن آن یعنی فقط الگوهای خاصی از نحوه تنظیم نمادها دارای معنا ه 3، ساختار منظمکندمی

                                                           
1 . communicative 

2 . arbitrarily symbolic 

3 . regularly structured 



 

 

به این معنا که ساختار زبان ممکن است در بیسش از یک سطح به طور مثال آواها، واحدهای معنایی،  1ساختمند در سطوح چندگانه
توانند اظهارات های ساخت زبانی، کاربران مینیز به این معناست که در چهارچوب محدودیت 2، زاید یا مولدکلمات و عبارات تحلیل شود

ها به طور دائم تکامل می زبانبه این معنا که  3، پویاییهای جدیدی تولید کنند و امکان خلق گفتارهای جدید عملا نامحدود استو گفتار
هایی ها و شباهتها در فلسفه ملاصدرا با تفاوتکه این مولفه Ashcraft,   (322-323؛ (Sternberg,361-362 و مانند آنیایند 

 قابل بررسی است.
انسان موجودی اجتماعی است جا که آید و از آنای است که به واسطه ارتباط به وجود میاعلام و اظهار مسالهاعلام و اظهار:  .1

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  ؛ همو،260، المبدا و المعاده است)ملاصدرا، آوردنیاز دارد، زبان را به وجود  و به دیگران شدیدا  
از آن استفاده  -ستورات بواطنمکنونات ضمایر و  م -تا برای برقراری ارتباط و اعلام و اظهار خویش (3 ،3، جالعقلیة الأربعة

 ارتباطی بودن زبان را آشکارترین ،شناسانهمین دلیل است که برخی روان( و احتمالا به 260-259، المبدا و المعاد)همو، کند
توان به هر سه که ویژگی اظهار و اعلام را میچنان ,Sternberg, 362)20 ،آیزنک)کنند.تلقی میآن  ویژگی گیرترینو چشم

 دیدگاه ملاصدرا نیز منتسب کرد.از  قسم کلام
گاهیواسطه .2 گاهی دادن با داندگر میدهنده را یک سیستم واسطهگری: ملاصدرا این سیستم آ ،  زیرا از دیدگاه وی اگر این نوع آ

 (52 ،الآیاتاسرار)ملاصدرا، حرف و کلمه نخواهند گفت. و صدا وواسطه نباشد دیگر به آن صوت 
اعم از صور و معانی و معقولات و  الضمیر انسان استدر مافی آنچهزبان از نظر ملاصدرا برای همه  :وجود قراردادی و وضعی .3

المشرقیه فی الفنون منطق نوین مشتمل بر اللمعات )همو، کند( وجودی را قرارداد می260، المبدا و المعادمحسوسات)همو، 
گذرد قابل انتقال شود. این وجود همان در درون انسان می آنچهها را هموار سازد و راه ارتباطی میان انسان تا (13، المنطقیه

 نام گرفته است. نماد در واقع چیزی است که چیز دیگر را بازنمایی کرده، زبان 4ویژگی نمادین غالبا  شناسی است که در روان
 (Sternberg, 362، 20آیزنک، ،  372رید،  .ک) کند.یا پیشنهاد میدهد و نشان می

آن و بحث اقسام کلمه نشان  اجزایها، تصورات و تصدیق و ساختار منظم و ساختمند در سطوح چندگانه: وی با بحث دلالت .4
دارای ساختار منظم و سطوح چندگانه  -جهت که زبان خاصی استاز آن جهت که زبان است نه از آن -دهد که هر زبانیمی

و به این ترتیب قوانین کلی در نظام زبان حاکم است که بدون آن قواعد و قوانین تفکر کردن به  حرف، اسم و فعل و ... است
( 5، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه)ملاصدرا، شناسی آن سخت یا غیرممکن است.انمعنای رو

ک. ).اندپرداختهسازد و به طور مبسوط نیز به آن را ممکن میشناسان این ویژگی زبان است که نطام مشترک ارتباطی روان
 (Sternberg, 362، 372رید،

( 260، المبدا و المعاد)همو، شودنامحدود ساخته میهیئات و ترکیبات زاید و مولد: از نظر وی با حروف محدود ساختارها،  .5
( 13، نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیهمنطق )همو، تغییر و تحول و دگرگونی را دارد قابلیت کهعلاوه بر آن

                                                           
1 . structured at multiple levels 

2 . productive 

3 . dynamism 

4. symbolic 



 

 

فاعل  شود که بتوانها باعث میاین ویژگی (5)همان، به وجود آید. عرف عام و عرف خاص، تواند به واسطه شرعو این تغییر می
شناسان اعتقاد دارند که میزان و روان( 10، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، .)هموزبان را یک فرد خلاق نامید

 (Sternberg, 363، 372ک. رید،.) های مختلف تقریبا یکسان است.این خلاقیت در زبان
تواند انواعی مختلفی داشته باشد و هر است که می اشتراک بین گروه خاص: به این معنا که زبان در معنای عام دارای ویژگی .6

 (13)همان، ه و یا یک عصر باشد.ک گروه، جامعنوعی مختص به ی
گر  وضعی که دارای ساختار واسطه وجودی»تعریف کرد  گونهاینرا  شناختیروان توان از دیدگاه ملاصدرا زبانمیگفته شد،  آنچهبا توجه به 

 و زمان مشترک بوده تا مردم بتوانند در یک رابطه متقابل مکنونات یا یک عصر مکانتواند بین مردم یک منظم و ذاتی مولد و پویا است که می
در سیستم های زبانی اشاره کرد که توان به مهارتدر ادامه این تعریف می« مستورات بواطن خود را با دیگران به اشتراک بگذارندضمایر و 

گفتن، نوشتن، خواندن و شنیدن است که با مکانیزم ویژه و خاصی عمل  هایشامل مهارت –ه اشاره خواهد شد کچنان –زبانی ملاصدرا 
 ند.نکمی

 سیستم زبان 
شناختی نیز بیان کرد در باب فرآیند نزول کلام الهی از مرتبه ذات الهی به قلب انسان کامل میتوان تفسیری روانملاصدرا با توجه به بیان 

تفسیر القرآن )ملاصدرا، .تبیین شود -شنیدن و خواندن-و صعودی  -سخن گفتن و نوشتن-دو نحو نزولی  تواند بهمیسیستم زبانی که 
ترین پایین را وجود مادیبه این معنا که ملاصدرا از طرفی گردد. رمیببندی وجود علت نامگذاری در واقع به مرتبه (117 ،7ج ،الکریم

فرآورده آن از ادراک عقلی و شود که گفتن و نوشتن زمانی به عنوان یک فعل از انسان صادر میداند و از طرف دیگر سخن مرتبه وجود می
در این فرایند از مراتب  اینکهتخیلی و حسی گذشته و به آلت ارتباطی متناسب خود رسیده و با دنیای مادی اتصال پیدا کرده است و به دلیل 

و نقطه مقابل آن یعنی شنیدن و خواندن که در آخرین مرتبه خود به عقل نظری و ولی نامید توان آن را یک فرایند نزشود، میتجردی کم می
بندی ملاصدرا و قرار دادن مهارت گفتن و نوشتن در یک یک روند صعودی در نظر گرفت. دستهرا  کندترقی پیدا می مراتب مجرد وجود

شناسی شناختی است؛ سیستم موازی سیستمی کننده یک سیستم موازی در روانیانطرف و خواندن و شنیدن در طرف دیگر در واقع ب
داد و هاي خروجی یا برونسیستمدر واقع گفتن و نوشتن است که بر مبنای ورودی و خروجی داده تنظیم شده است؛ بر اساس این سیستم 

های سلسله مراتبی وجود دارد که زبان سیستم ،ین سیستمآیند و در مقابل ابه حساب می دادهاي ورودی یا درونشنیدن و خواندن سیستم
 ,Sternberg)های ثانویه مطرح است. هاي اولیه و خواندن و نوشتن به عنوان سیستمبه شکل مراحل تحولی شنیدن و گفتن به عنوان سیستم

زبانی موازی خود را با دو شیوه مکانیزمی  اما وی فرایند سیستمبندی اشاره نکرده است، نوع طبقه که البته ملاصدرا به این (393-394
و  )مرتبه لفظی(شود و شامل گفتنداد نامیده میدهد؛ به این شکل که وی مکانیزم مرحله نزولی که همان برونبرعکس توضیح می

جا منظور در این -ابتدا این صورت، به صورت اجمال و بسیط  نظر ویکند. از را از صورت عقلی شروع می است )مرتبه کتبی(نوشتن
اثر  سپس در ،شوددر نفس ایجاد می -هاستنسبت به حضور مفاهیم و گزارهبلکه همان درک و شعور  ؛ادراک عقلی فیلسوفانه نیست

گذارد و سپس اثر از این صور، صور تفصیلی ایجاد شده و اثری در کانون تخیل که نفس حیوانی انسان است، برجا مینیروی نفس انسان 
خارج به جا با فرمان مغز اثر تولید شده، به صورت محسوس در آن که عبارت است از صورت خیالی کلام یا نوشتار به مغز رسیده و از آن

الحکمة المتعالیة فی )ملاصدرا،  .شودشکل صدا و حرف در صفحه هوا یا صفحه کاغذ ایجاد میواسطه آلات و اعصاب و اعضا و به 
کند که بیان می دقیق شناسی شناختی( در واقع ملاصدرا با یک تئوری روان27، الغیبهمو، مفاتیح ؛15، 7، جالأسفار العقلیة الأربعة



 

 

مرحله رمزگردانی در  شود.زبان به واسطه تخیل انجام می 1نابراین رمزگردانیکند، بتولید می تخیل، صورت خیالی کلام یا نوشتار را
نفس انسان پس از این در نتیجه  (Sternberg, 393-394)شناسان مرحله تبدیل مفهوم به لفظ یا لفظ به مفهوم است اصطلاح روان

 تواند تولیدی برون داد، متناسب با عالم ماده داشته باشد.  مرحله می
شود، به این صورت قابل تبیین است که از داد است و شامل شنیدن و خواندن میمرحله بعدی که مرحله صعودی و به اصطلاح درون

رسد و از هر یک از آن دو به واسطه نوشتار یا گفتار اثری به پرده گوش که عضوی غضروفی است و یا به چشم که عضوی عصبی است می
خر به عقل نظری معنا شده و به قوه نفسانی و در آ و سپس به واسطه تخیل جا به مغز منتقل شدهو از آن رفتهها ها به سیاهرگعضلات و رگ

 (28، المشاعر همو، ؛17-16، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)ملاصدرا، شودمیتحویل داده  پس از آن است آنچهو 
و  2شناسان مرحله رمزگشاییکند در نتیجه این مرحله به زبان روانقبل عمل میفرایند این مرحله درست برخلاف ملاحظه شد  چنانچه

نوشته در ابتدا به »کند که ملاصدرا درباره مرحله رمزگشایی در جایی دیگر بیان می (Sternberg, 393-394) .شوددریافت نامیده می
 ( این سخن وی ظاهرا  36، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ملاصدرا)«لی( ادراک شده و سپس به چشم تخیچشم)حس

شود به واسطه آن انجام می -لفظی -به این معناست که نوشته با دو نوع دیدن برای رسیدن به معنا سروکار دارد؛ چشمی که دیدن فیزیکی
 کند.  و لفظ را رمزگشایی می آیدتخیل که به کار فهمیدن میشود و در واقع چشم و چشمی که دیدن معنا توسط آن انجام می

توان گفت که سیستم زبان با چهار مهارت گفتن، نوشتن، شنیدن و می، های زبان و سیستم زبانی از دیدگاه ملاصدراپس با توجه به ویژگی
دنیای بیرونی و خواندن و شنیدن ارتباط دنیای شتن برای ارتباط درون ما با شود. در واقع استفاده از زبان در گفتن و نوخواندن انجام می

ن و گفتن خواندن و شنیدن به نوشتبیش از  شود که ویبیرونی ما با درونی است. اما باید توجه کرد که با مطالعه آثار ملاصدرا مشاهده می
، همان)م و کتاب خداوند انجام شده است.زبانی انسان در ذیل مباحث کلاسیستم له توجه داشته است؛ این مسئله به این دلیل است که مسئ

یا همان  –و ملاصدرا به دلیل تبیین کیفیت سخن گفتن خداوند با انسان در مرتبه وجود لفظی و کتبی ( 26 ،الغیبمفاتیح همو، ؛15، 7ج
بر این اساس در ادامه این نوشتار  توجه کرده است. وی نوشتن انسان و سخنهای دیگر به مهارت است بیشتر از مهارت –گفتن و نوشتن 

از نظر وی زبان بر هر چهار مهارت گفتن، نوشتن، خواندن و شنیدن استوار است، بیشتر به دو مهارت نوشتن ضمن تاکید بر این نکته که 
  شود.و گفتن توجه می

 دهنده زبان در هر مهارت زبانی ساختار تشکیل .3
دهنده مکانیزم زبان طور کلی اجزای تشکیلوی در این مبحث و مباحث مشابه بهپس از بیان مکانیزم زبان لازم است با استفاده از عبارات 

تنها به  این است که نشان داده شود، ملاصدرا ای له. هدف طرح چنین مسئر یک توضیح دادرا به صورت جداگانه و با اشاره به کارکرد ه
بلکه وی کل فرایند انتقال از لفظ به معنی گیرد؛ کند و انسان را مانند یک ماشین در نظر نمیهای فیزیکی یا نمادین زبان توجه نمیساختار

شکالی در سیستم زبانی به وجود آورد. است که هر آسیبی به آن میهایی در نظر گرفته و از معنی به لفظ را دارای مهره  تواند ا 
گرچه نگارنده این بخش را به عنوان ساختار تشکیل دهنده زبان در هر مهارت زبانی عنوان کرده است و اجمالا به معرفی آن پرداخته است 

 شناسی شناختی هر کدام از این مباحث به طور جداگانه مطرح شده و درباره آن توضیح داده شده است. اما در روان

                                                           
1. Encoding 

2. Decoding 



 

 

، ابزارهایی که هستند که ابزارهای مختص به زبان مواد گذارند و، ادراکاتی هستند که بر زبان تأثیر میسیشنادر روان ادراک دخیل در زبان
کند و با بررسی این ساختار در حوزه تجربی عملکرد زبانی انسان مشخص شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن تحقق پیدا میبا توجه به آن 

یک از فرآیندهای عمومی زبان مورد اک و احساس به طور خاص و در ذیل ساختار کلی هر های عمومی ادرشود. این مسائل در کتابمی
نادری ، 907ی فیزیولوژی پزشکی، ص؛ گایتون، درسنامه24-23احساس و ادراک، صشناسي ایروانی، روان) .گرفته استبررسی قرار 

یعنی  شناسیدر روان ساختار زبانی و همچنین ( 30، مارتلین، احساس وادراک، 80شناسی، ص، احساس و ادراک از دیدگاه روان
شناسی شناسی مطرح است.) ک.رید، روانشناسی روانهای خاص صرف و نحو که در اصول کلی زبانهای دستوری و شکلقاعده

شناسی که به طور گسترده درباره زبان مطرح است و در حقیقت ( و مسائل روان414 ،شناسی شناختی، روانسولسو و 382صشناختی، 
 مطلب مانند زمینه مشترک بین گوینده و شنونده برای فهم گذاردپردازد که بر گفتن، شنیدن، دیدن و خواندن تأثیر میبه مسائلی روانی می

، آیزنک) کرد ها رجوعندارد ولی از نظر شخصی می توان به آنو یا روش اکتشاف خود محور یعنی مواردی که در زمینه مشترک وجود 
( 398، شناسی شناختیک.رید، روان، 422 همان)وجود دارد  فهم مطلبکه در یا تفاوت های فردی در ( و 420 شناسی شناختی،روان
 (446شناسی شناختی، زنک، روانیآکه نسبت به جهان و اشیاء برای فهم زبان به ما کمک می کند ) ییهاطرحوارهو یا 

  دهد.مطالب بیان شده را تحت چهار مقوله در ملاصدرا توضیح می نگارنده این
 ادراکات دخیل در زبان .1

الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة ، همو)ئل است، ادراک عقلی، خیالی و حسیطور کلی سه سطح از ادراکات برای انسان قاملاصدرا به
سیستم داد و انتهای  برون، وی ابتدای  سیستم ه ملاحظه شدک. چنانداندوی در فهم زبان هر سه ادراک را سهیم می (416، 3، جالأربعة

حتی در درک درست معانی از الفاظ نیز عقل  وی( 28-27، الغیبمفاتیحهمو،  ؛ 17-15، 7)همان، جکند.عقل تکمیل می را با داددرون
وضع  آنچهدر درک الفاظ تنها چیزی که وجود دارد وضع نیست و گاهی استفاده از عقل در به این شکل که معتقد است  ،داندرا دخیل می

کند به ها بیان میلازم است. وی این سخن را در باب دلالت و نویسنده دریافت معنی درست و مقصود اصلی گوینده و شده برای ادراک
نده تصمیم و تشخیص درست که وضع و قرارداد صرف است ولی دلالت تضمن و التزامی، در برگیراین شکل که تنها دلالت مطابقی است 

 (4، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه)همو، عقل است.
زمانی شکل  تصور»شنیدن و خواندن صدرا معتقد است که های ، در مهارتهای زبانی بسیار مهم استله مهارتمسئاهمیت عقل در 

( در واقع بتواند معنی لفظ را بفهمد پس وی 132، الغیبمفاتیح همو،)«یدا کند و آن را به تمامه بیابدکه قوه عاقله بر معنی تسلط پ گیردمی
( پس 135)همان، داندو فهماندن را رساندن معنی لفظ به فهم شنونده یا خواننده می کندفهم را به تصور چیزی از لفظ گوینده تعریف می

و زبان کارکرد انتقال معنی را  آیدقوه عاقله فهم است و شنیدن و خواندن اگر به قوه عاقله ختم نشود، معنا و فهم به وجود نمی در واقع کار
همان، )...«حبان عقل است نه دیوانگان و مقصود از وضع و قرار دادن کلام و نگارش، رساندن معانی به مدارک صا» دهد.از دست می

، همو)کند.یابتدا عقل در دو جهت بسیط و تفصیلی معنا را دریافت یا آن را آماده تحویل مگفتن و نوشتن نیز های در مهارتاما  (29
رسد بر اساس کلام ملاصدرا مراد از مرحله می ( به نظر27، الغیبمفاتیح همو، ؛15، 7، جعةالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأرب

 گیردقرار می وضع شده است، آنچهسازی با که در دسترس قوه خیال برای معادلاست معنا و مراد از مرحله تفصیلی جزئیاتی  کلیت بسیط
خواهد به آن تکلم کند و آشکارش را که می آنچهکند و در خیالش صورت خطور می خاطرش چیزیه کند و بمتکلم نخست تفکر می»

همو، ).«کندمیهای متفاوت به مرز خارج و عالم شهادت خارجش ضمیرسپس از مرز ضمیر بلکه حدود و مرزهای و کند نماید حاضر می



 

 

به را تواند پیام ( بنابراین تا متکلم و نویسنده از قوه عقلانی خود استفاده نکند نمی16، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
 شنونده و خواننده انتقال دهد. 

رسد، ادراک تخیلی همان به نظر می. ادراک که ادراک تخیلی نام دارد، کار رمزگردانی و رمزگشایی از الفاظ را بر عهده دارداما سطح میانه 
در این مرحله در  ؛ودشدستگاه مبدل است که در آن معنا تبدیل به کلمات و حروف وضعی و کلمات و حروف وضعی تبدیل به معنا می

 واقع ما با تحلیل معنایی سروکار داریم.
و به همین  ها در به کارگیری الفاظ نیستالبته این نکته را نباید از خاطر دور کرد که اهمیت ادراک خیالی و عقلی به معنای عدم خطای آن

و عقل در  تخیل در به کارگیری الفاظا معتقد است که گذارد و ملاصدردلیل است که منطق الفاظ را به سبب مباحث عمومی آن کنار نمی
درست از الفاظ و  . استفادهشونددچار خطا می (45، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه)همو، معنی الفاظ

 شویم. اشتباه خطا و دچار کمتر کند در ادراک خیالی و عقلی شناخت آن به ما کمک می
داد که مختص به ادراک حسی خرین مرتبه ادراکی در سیستم برونداد و آولین مرتبه ادراکی در سیستم دروناما ادراک آخر عبارت است از ا 

 در های حسی و تحویل آن به تخیل برای رمزگردانی است وگرفتن اطلاعات از اندامتحویل در شنیدن و خواندن، . کار ادراک حسی است
 .اطلاعات رمزگذاری شده از تخیل و تحویل دادن آن به اندام حسی استتحویل گرفتن  گفتن و نوشتن،

 ابزارهای مختص به زبان .2
یعنی شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن به های زبانی اما دومین دسته از عوامل کارکرد درست زبان، ابزارهایی است که هر کدام از مهارت

تحقق این افعال هستند، اما به تنهایی کافی نیستند، بنابراین مثلا گوش و مادی است و گرچه هر یک شرط لازم آن نیاز دارند. این ابزارها 
، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)همو، و دستگاه تنفسی برای گفتن( 12، الغیبمفاتیح)همو، چشم در ادراک شنوایی و بینایی

لازم است که شخص  (12، الغیبمفاتیح همو، و15)همان، مرکزیت مغزچنین و هم هااعصاب و رگها و در کنار همه این( 10، 7ج
لازم به توضیح است که نباید فراموش کرد که ما درباره مکانیزم زبان های زبانی استفاده کند. بتواند بر اساس نیازش از هر یک از مهارت

های متافیزیکی و ... . بنابراین ما در شنیدن، گفتن، خواندن و به حالت کلی یعنی شنیدننه درباره زبان گوییم، شناختی سخن میروان
 .شک به این ابزارها نیازمند هستیمنوشتن بی

 مواد و ساختار زبانی خاص  .3
است. بنابراین هر فردی  و انسجام درونی آن مرتبطبه ساختارهای مرتبط به هر زبان  ،توان آن را تحلیل دستوری نامیدسومین عامل که می

و عدم انحراف از قوانین های لغت و علم نحو و فصاحت و اسلوب علم بلاغت علم صرف و واژهکه حامل این زبان است با دانستن 
  .یا دریافت معنی بپردازدتواند به انتقال معانی می (12، عرمشاالهمو، )عبارت
 مسائل روان شناختی .4

در یک مهارت زبانی  آنچهافتد که همه آیند به این مساله اشاره دارد که گاهی اتفاق میشناختی به حساب میخرین عامل که مسائل روانآ
طور عمده در پی علل شناسان به. روانآیدنیاز است فراهم است، اما در فهم زبان که هدف اساسی خلق زبان است مشکلاتی به وجود می

طور ها بهیعنی هر کدام از این مهارت ها به هیچ عنوان به مسائل گفته شده مرتبط نیستاز آن گونه اشکالات هستند که برخییافتن این
شود که بر فهم تاثیر شناختی محسوب میروان یک ویژگیخصوصیاتی دارند که به صورت یک معیار کلی، ها اختصاصی و یا همه آن



 

 

صورت ضمنی  بههای روانشناسی قرار گیرد فلسفی او می تواند مبنایی برای دیدگاهبه مثابه فیلسوفی که نظریات نیز  گذارد. ملاصدرا می
 .ها اشاره کرده استبه برخی از این ویژگی

زبان و مسائل روانی پیرامون زبان تقسیم کرده است. به زعم وی این دو حالت های تقویت مهارت در دو دسته کلی را هانگارنده این ویژگی
مشترک با  انسان در حالتی قرار گیرد که فهم متفاوتی نسبت به بقیه تجربه کند، در حالی که دارای ساختار تقریبا  شود که کلی سبب می

 برای نمونه به دو نکته ذیل اشاره کرد: تواندر باب مسائل روانی زبان می مثلا  های دیگر است. انسان
توانند می 1این معنا که گاهی معلومات معنایی بههای زبانی بسیار اهمیت دارد. در مکانیزمکه پیشینه معنایی متناسب با الفاظ  .1

با ظواهر یکسان تواند الفاظ می دهد کهو این سخن نشان می (Ashcraft, 358-359)فراتر از الفاظ در ذهن تحقق پذیرند 
کند ر فهم آیات برای افراد به این سخن اشاره میمتضاد حاصل شود. ملاصدرا د برای افراد مختلف به صورت تشکیکی یا گاها  

روی گردانیدن ابولهب و ابوجهل از دانش قرآن و کناره کردنشان از شنیدن  البته بر دارندگان خرد قرآنی پوشیده نباشد که» که
شان های لغت و بیگانگیهآیات نورانی آن، با نژاد عربی و خویشاوندی که با رسول)ص( داشتند از جهت نداشتن علم صرف و واژ

چنین به جهت سنگینی گوش و ت و همانحرافشان از قوانین عبار از علم نحو و فصاحت و دوریشان از اسلوب علم بلاغت و
کند که اگر در گفتار خویش و در ادامه به حدیثی از پیامبر استناد میشان از قلب ظاهری نبود ... کوری دیدگان و خالی بودن سینه

-مفاتیح ملاصدرا،)«...دیدندبینم میکه من می آنچههایشان گرایش به بدی و شور و اضطراب نبود هر آیینه هر دروغ و در دل

هایشان و آرام گرفتن های آنان جز بعد از نرم شد دل)الفاظ قرآن( به دل رسانیدن معانی لطیف»( و یا این سخن که 12، الغیب
 (375، 7، جتفسیر القرآن الکریم، همو)«باشدپذیر نمیشان و از بین رفتن نخوتشان امکانانکار

ممکن است به واسطه سبک  که گاها   یامر معتقد است که پیشینه معنایدهد که ملاصدرا به این همه این سخنان نشان می 
چیزی متفاوت از معنای الفاظ ها از یک مطلب تاثیر بگذارد و تواند در فهم آنمی ،زندگی، اجتماع و ... برای افراد به وجود آید

بینیم، شنویم یا میما، چیزی نیست که میشناسان معتقدند که گاهی اوقات دریافت این همان مطلبی است که روانادراک کنند. 
 (Ashcraft ,359)بینیم.شنویم و میانتظار داریم می آنچهبلکه 

میان گوینده و شنونده، و یا نویسنده و خواننده هم اشاره دارد یعنی اطلاعات و باورهای  2این مساله به نوعی به زمینه مشترک
مشترک بین این دو گروه که هر چه این زمینه بیشتر باشد معنای مورد نظر گوینده یا نویسنده بیشتر مورد درک شنونده یا خواننده 

کند. از نظر خواندن قرآن و درک معنای آن برای افراد بازگو میدرباره ملاصدرا این مطلب را  (Eysenck, 400).گیردقرار می
 ،کنندهای غیرمادی هستی توجه نمیای در پی به دست آوردن معنویت و سعادت حقیقی نیستند و به جنبهوی چون عده

اگر » گوید:داشت. وی می توانند درک درستی از آیات قرآن داشته باشند زیرا برای درک الفاظ قرآن باید زمینه مشترکی با آننمی
انسان قشری جز معانی قشری و »و یا این سخن که « یافتیتو را از نهان راهی به سوی جهان ملکوت بود هر آینه قرآن را می

 (41، الغیبمفاتیحملاصدرا، «)کندظاهر)از قرآن( را ادراک نمی
قرایی درک اول مدل استتوان دو شیوه را در درک مطلب ارائه داد. شیوه با استنباط از سخنان وی میرک مطلب که د صحیحمدل  .2

ای به کلمه دیگر و از سطری به سطر دیگر رفتن از کلمهبه صورت  که از نظر وی خواندن گاهی مطلب است. به این صورت
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کند که سستی ادراک انسان مرتبط میبه کوتاهی نظر و وی این شیوه را  ،آیدافتد و در انتها معنای کلی به چشم میاتفاق می
و به یکبارگی به همه متن تسلط داشته باشد. اما در شیوه قیاسی برخلاف شیوه اول، انسان ابتدا فهم کلی نسبت تواند یکدفعه نمی

که جامع  باشد پردازد، مانند کسی که عبارتی نزد ویکند و سپس به درک جزئیات میخواهد بخواند پیدا میمی ه مثلا  کبه آن
( پس وی فهم درست از خواندن یک مطلب 14، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)همو، سطرها و کلمات است

به دلیل سستی ادراک خود  -اشاره شد چنانچه–دگان مبتدی نخواننه یک روش استقرایی. اما  ،کندرا به روش قیاسی توصیه می
 ای به کلمه دیگر و از سطری به سطر دیگر بروند. تسلط پیدا کنند بر این اساس باید از کلمهتوانند یکدفعه بر معنا نمی

ها جهت که هدف در این نوشتار بررسی همه جنبه تواند ابعاد وسیعی داشته باشد اما از آنهای زبانی میمهارت شناختیالبته مسائل روان
  است زیرا این بحث طولانی و نیاز به طرح آن در ساختار دیگری دارد.فا شده و حالات نیست به ذکر مصادیقی از این مقوله اکت

و مهارت و سیستم داد شامل دجا که سیستم بروناز آنگیرد توجه به این نکته است که له بعدی که در ساختار زبان مورد بررسی قرار میمسئ
توان در موارد دیگری هم می ،این دو در ورودی یا خروجی وجه شبه دارند که هر کدام ازمل دو مهارت است؛ آیا علاوه بر آنداد نیز شادرون

ملاصدرا به دو مهارت گفتن و خواندن توجه کرده است، این  -ه اشاره شدکچنان –جا ها شباهت پیدا کرد یا نه ؟ ازآنهای آنمیان مکانیزم
 بانی خواهد پرداخت. های زنوشتار از زاویه این دو مهارت به برخی از مسائل عمومی مهارت

 رابطه گفتن و نوشتن .4
( 57، المشاعرهمو، )«آورد.نامه را به وجود می که گو کسی است که سخن بدان پایدار است و نویسنده کسی استسخن»از نظر صدرا 

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ، کننده باطن انسان هستند)هموداد قرار دارند و هر دو آشکاردر یک سیستم زبانی برون گفتن و نوشتن نه تنها
، بلکه وی در بیان خود گفتن و نوشتن را بالذات یک امر دانسته و تفاوت (107،  7، جالکریم تفسیر القرآنهمو،  ؛10، 7، جالعقلیة الأربعة

به تفاوت در استقرار این دو نیز اشاره دارد به این شکل که از نظر وی کلام تقرر ندارد اما کتاب  داند و البته وی صراحتا  ها را به اعتبار میآن
که بر اساس آن  شودزبان گفتاری مطرح می 1شناسی با عنوان ناپایداریای است که در روان( این همان نکته4دارای تقرر است )همان، 

خواهد شد و به همین جهت شنونده باید از طریق ثبت پیام بر روی کاغذ یا ذخیره  کلام دارای ماهیت ناپایدار است و به سرعت حذف
 (Ashcraft, 323)اطلاعات در حافظه از پیام محافظت کند. 

گو است از آن گوید کسی که سخنمی« باشندگفتن و نوشتن بالذات یک امر هستند و به اعتبار متفاوت می»وی در تبیین این سخن که 
نویسد، نویسنده است و از جهتی که اندام جسمانی وی از لم توانای خود در الواح سینه و منازل صوت و مجاری نَفَس میجهت که به ق

ورت الفاظ، ص گویدمی( و سپس از این مطلب فراتر رفته و 57، المشاعر)ملاصدرا، شود.گو محسوب میکند، سخناو صوتی را صادر می
  -است و ظهور نموده از این جهت که در آن به حصول پیوسته -و نسبتی به قابل  -شوداز آن جهت که از او صادر می -نسبتی به فاعل 

از درون خارج شده به هوا های لفظی که دارد، پس آن به اعتبار اول نوشتن و به اعتبار دیگر سخن گفتن است. به این معنا که اگر صورت
ای اضافه شود کتابت و نوشتن انجام شده است و به این اعتبار که این نوشتن نیاز به فاعلی دارد که حروف و الفاظ از نزد وی یا صفحه

 (28، الغیبمفاتیح)همو، گو است.شود، متکلم و سخنادر میص
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آید، یک چیز است و تا قوه خیال پیش می قیقتا  ح آنچهالبته مشخص است که مراد ملاصدرا از اشتراک ذاتی گفتن و نوشتن این است که 
گفتن از ابزارهای صوتی و در نوشتن از ابزارهای مختص به نوشتار استفاده در  چنانچهتنها در استفاده از ابزار برای بروز تفاوت دارند؛ 

چیزی را دارد که در باطن است  در زبان قصد فهمیدن و یا فهماندن آن جا کهکرد که از آن توان به این شکل بیاناین مطلب را می ؛شودمی
ظاهری یا گفتن است و یا  ظاهری نیازمند است. این فرستاده به فرستاده متکلم یا نویسنده استو چون مخاطب ناتوان از ادراک باطن 

 (112، 7ج ،تفسیر القرآن الکریم، همو)نوشتن.
داد قرار دارند نیز به این یز درباره فرایند خواندن و ادراک گفتار که درست مقابل سیستم برونشناسان نروانجاست که و نکته جالب این

 (Eysenck, 335)های درک مطلب طی خواندن متن و گوش دادن به سخنان افراد یکسان است. که بسیاری از فرایندمطلب اشاره کردند 
و تنها در مرحله آخر و وسایط آن بندی مشترک هستند سازی و صورتدر مرحله مفهومرا گفتن و نوشتن در صد در واقع شاید بتوان گفت،

 تفاوت دارند.با هم  ،شودکه به گفتار و نوشتار ختم می
تفاوت  آنچهد، پی خواهیم برد که یگون میتگفوی درباره سخن آنچهفهم  گفتن را تعریف کرده است و باملاصدرا اما به طور خاص سخن

وی سخن گفتن را به حرکت دهان متکلم و هوایی که از  در نوع استفاده از ابزار خروجی است؛ مثلا   حقیقتا  سخن گفتن و نوشتن است 
( و 4، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)ملاصدرا، کندشود تعریف میدرون متکلم از آن روی که متکلم است خارج می

، صفت سخن به اعتقاد وی در واقعکند؛ ( اشاره می145، المبدا و المعادهمو، )«احداث کلام در جسمی از اجسام» یگر بهدر جایی د
 ( 18، الغیبمفاتیح ،)هموشود.گفتن، فعل سخنگو محسوب میسخنگو و سخن

در  آنچهکند در هوای بیرون آمده از باطنش به حسب کند و الفاظ را تصور میاز نظر ملاصدرا وقتی شخص شروع به سخن گفتن می
شود به صور حروف و س نامیده میفَ کند و آن هوای که نَ انشا و ایجاد میهای صداها و حروف و کلمات را ت و شکلهیئدرونش است 

رابطه  صدا و به تبع آن باعث ایجاد( که 10، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)همو، آیدپیدا کرده در میاز آن ترکیب  آنچه
گفتن به مجاری تنفسی، ملاحظه شد ملاصدرا در تعریف و عملکرد سخن چنانچه( 18، الغیبمفاتیح.)همو، شودمیو بازگو کردن درون 

مرتبط است؛ گویی در این  گفتنشود اشاره دارد و این موارد همه به ساخت بیرونی سخنصدایی که از این دو حاصل می حرکت دهان و
 کند. گفتن و نوشتن به طور ضمنی اشاره میسخن تعاریف به تفاوت

 های زبانی است.های مهارتهدفهای زبانی مورد توجه ملاصدرا است بحث له دیگری که در باب مهارتما مسئا
 هدف و غرض متکلم  .5

توان به طور متمایز اراده جا که با بررسی اهداف کلام نمیبیان شد و از آنین نوشتن و گفتن درباره حقیقت ذاتی مشترک ب آنچهبا توجه به 
تر به توان هدف و غرض متکلم از دیدگاه وی را به صورت گستردهملاصدرا را در کلام به بحث سخن گفتن معطوف ساخت، در نتیجه می

ها از ضمیر و باطن در مخارج است و و کلمات و ایجاد آن نویسنده نیز سرایت داد. از نظر ملاصدرا هدف اول در تکلم انشا اعیان حروف
الحکمة المتعالیة فی الأسفار ، همو.)باشدو از نظر وی ترتب اثر هدف دوم است که در واقع چیزی غیر از اظهار میاین عین اعلام است 

شناسان که روان 1های گفتاریبسیار ظریفی به کنش( وی با به کار بردن هدف دوم به شکل 18، الغیبهمو، مفاتیح؛ 5، 7، جالعقلیة الأربعة
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 شود.میتکالیف مختلفی است که از طریق گفتار انجام ها شامل کنش ، پرداخته است. اینکننددر مسائل شناختی به آن اشاره می
Sternberg , 424)  37، بیرامی؛) 

تر ان این سخن غیر قابل پذیرش است که رفتار زبان در مقایسه با خود زبان کم اهمیتشناسشود که برای روانجا ناشی میاین عقیده از آن
شناس شناختی در هدف اول به خود زبان و در هدف دوم به رفتار زبان اشاره و ملاصدرا به مثابه یک روان (Ashcraft, 321)است. 

ف دوم و هایی که در هدو با توجه به مثالهای خاصی انتخاب نکرده است کند. البته واضح است که ملاصدرا برای رفتارهای زبان ناممی
 ها عبارتند از:استخراج و تبیین کرد. این کنشتوان زبان را میهای ، برخی از کنشکندمواضعی دیگر بیان می

مانند چیزی خواستن)طلب(  )Sternberg , 424( ؛که تلاش برای وادار کردن شنونده به انجام دادن کاری است 1کنش توصیفی .1
 (18، الغیبمفاتیحهمو،  ؛5، 7، جالمتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة الحکمةو امر و نهی و طلب)ملاصدرا، 

مانند وعد و وعید و ترغیب   ), Sternberg 424(استکه در واقع تعهد گوینده به درگیر شدن در اقدامی در آینده  2کنش تعهدی .2
 (259، المبدا و المعاد)ملاصدرا، و تخویف 

ن اعلان که تا حدودی هما  )Sternberg ,424( شناختی گوینده در استفاده از یک جمله اشاره داردبه حالت روان 3کنش بیانی .3
 (260-259، المبدا و المعاد)ملاصدرا، مکنونات ضمایر انسان است

 )Sternberg ,424(کند. کنشی که شخص از طریق آن عقیده خود را درباره درستی یک گزاره معین بیان می 4کنش دستوری .4
گاهی دادن درباره چیز  همو، ؛5، 7، جالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة)ملاصدرا،  های که دانسته شده استمانند آ

 (145، المبدا و المعاد همو،) به دیگرانمخزونات علمیه خود ( و انتقال 18، الغیبمفاتیح
 «و غیر ذلک»عبارت ها از ملاصدرا به جای نام بردن آن جا کهفتار وجود دارد، اما از آندر گ نیز های دیگریالبته باید توجه کرد که کنش

 کرد.اظهار نظر  ،هایی که در عقیده وی وجود داشته استتوان نسبت به دیگر کنشنمی ،استفاده کرده است
 کاربردشناسی زبان  .6

شود تا در نتیجه بیشتر به معنای مورد نظر گوینده یا نویسنده مربوط می .زبان به استفاده عملی زبان و ادراک مرتبط است 5کاربرد شناسی
هدف بوده  اما در اصل معنی دیگری ،دهددر واقع بررسی الفاظی که در لفظ یک معنی می (Eysenck, 372) .لغویمعنای 

 (169، ئی)خواجهاست.
، اگر خوردشود، ابتدا معنای لغتی آن با متن تطبیق میهنگامی که یک متن دریافت میکند که گونه بیان میملاصدرا این بحث را این

وضع  معنای متناسب با متن را بسازد، چه آن معنا خارج از معنایکند که در مرحله بعد مطابقت نداشت، نفس انسان، عقل را درگیر می
( وی با این 4، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه)ملاصدرا، سمتی از معنای وضع شده باشد.شده باشد و چه ق

کند که در فهم زبان همیشه مراد از کتاب و کلام معنی مستقیم لفظ نیست، بلکه گاهی مراد معنای خارج از آن یا قسمتی از بیان اشاره می
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از رمز و قرآن،  نازبدهد؛ از دیدگاه وی معنا است. ملاصدرا بیان دیگر از کاربردشناسی زبان را به شکل مبسوط در زبان قرآن توضیح می
کنده اشاره  و نعته القرآنصفة فی»است:  داده امر اختصاص همین را بهالغیب مفاتیح اول از مفتاح اول فاتحة عنوان سبب همین است؛ به آ

 ( 9، الغیبمفاتیحهمو، )«.الرمز و الاشارةبلسان
له کاربرد معنی در غیر لفظ رایج توجه کرده که نشان داده شود ملاصدرا به مسئ اشاره به این مبحث در این نوشتار تنها به این دلیل انجام شد

است و ضروری است که انسان در شنیدن و خواندن برای فهم درست معانی به درک معنای کلمات و جملات با توجه به سیاق جمله و 
درستی دارند در فهم کلمات دچار اشکال نخواهند شد هدف گوینده توجه کند. از نظر صدرا کسانی که نسبت به گوینده و نویسنده درک 

 (11)همان، کنند.وینده را از متن دریافت میو معنای مستقیم و هدف اصلی نویسنده و گ
 گیرینتیجه .7

های فلسفی وی که بسیار عمیق و دقیق هستند، شود جدا از بحثدر مبحث زبان از دیدگاه ملاصدرا گفته شد، مشخص می آنچهبا توجه به 
های خود در نظر دارند. وس بحثها را جز رئشناسان آنشناسی را از سخنان وی استخراج کرد که امروزه روانتوان مباحثی از روانمی

ای در بحث زبان ندارد اما ثنی نشد و مکتب عمیق حکمت متعالیه نشان داد که گرچه مباحث گستردهله زبان هم از این قاعده مستمسئ
های زبانی و ... در شناختی شناختی همچون مکانیزم آن، اجزای تشکیل دهنده زبان، مهارتخاستگاه کلی و مبانی نظری اصلی روان

های مختلف سخنان وی، تا حد امکان به لازم است که برای تحقق جنبه درون آن حفظ شده است؛ بنابراین بر محققین مباحث صدرایی
شناسی شناسی، جامعهی جدید حقوقی، روانهاالتحقیق بپردازند تا بر پایه آن بتوان سیستمج مبانی و اصول موضوعات خاص ممکناستخرا

 .و ... را برپا کرد که حاصل نبوغ متفکری اسلامی است
 نامهکتاب .8
، ترجمه حسین زارع و مهدی باقر پسندی، انتشارات ارجمند، روان شناسی شناختی زبان و تفکرمارک، ، کین ،آیزنک، مایکل .1

 .1394تهران، 
 .1384سمت، ، ، تهرانشناسی احساس و ادراکروانخداپناهی، محمد کریم،  ،ایروانی، محمود .2
 .1376تبریز، ، انتشارات آیدین ،شناسی رشدهای شناختی روانجنبه ،بیرامی، منصور .3
های شناختی و کاربردهای آن)نوشتار دکتر حاتمی و دکتر صالحی(، انتشارات خرازی، کمال، مقدمه ای بر علوم و فناوری .4

 . 1396سمت، تهران، 
 .1385، تهران، انتشارات دانش آرا ،روانشناسی زبان ،ئی، حسنخواجه .5
 .1381انتشارات رشد، تهران، ، ترجمه فرهاد ماهر، روان شناسی شناختیسولسو، رابرت،  .6
 .1360، تهران، مي حکمت و فلسفه اسلاميانجمن اسلا ،اسرار الآيات، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .7
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